
 
   

 

9 

 29- 9  / 1399پاییز  و زمستان    / دوم شماره    سال اول/ / مطالعات روان شناسی با رویکرد اسلامی 

کید بر داستان حضرت  اصول تعلیم و تربيت در نظام   اسلامی با تأ
 ؟ع و حضرت خضر   ؟ع موسی 

 2سولماز ایرانی ،  1فاطمه العيدانی 
 چکیده 

کامل  کم بر جامعه ترین و اساسی نظام اسلامی،  ن  ی بشری است. مهمتر   ترین نظام حا
نظام اسلامی، تعليم و و اساسی  این  انسان  تربیت    ترین هدف  است. برای تحقق 
کریم در نظام اسلامی اصولی مشخص شده است.  هدف  است    ی از منابع  ی ک ی  قرآن 

تعل  اصول  ترب ي که  و  ب ی م  را  م ی ت  موسی ی ان  حسرت  داستان  و حسرت      کند. 
که برخی از این اصول تعليم و تربیت را دربردارد.    ی ک ی     خسر  از قصص قرآنی است 

موسی  حسرت  داستان  آیات  در  تعمق  و  تدبر  با  حاضر  حسرت      پژوهش  و 
شده در آیات  تحليلی، اصول تعليم و تربیت بیان   - و با تکيه بر روش توصيفی     خسر 

می  بررسی  درنتيجه را  که  اصولی  از  برخی  حسرت    کند.  داستان  آیات  در  تدبر 
از: اصل همکاری،  می     و حسرت خسر     موسی  عبارتند  کرد  استخراج  توان 

اصل تذکر، اصل ایجاد انگيزه، اصل تواضع، اصل اصلاح شرایط، اصل صبر و اصل  
ان  ی دن جر ي رس ت نقش مهمی در  ی م و ترب ي اعطای بینش. تبيین و شناخت اصول تعل 

 خود دارد.   یی ت به هدف نها ی ترب 
کلیدی:   و      داستان حسرت موسی   ، یت اصول تعليم و ترب   ، نظام اسلامی واژگان 
 .   حسرت خسر 

 
 
کارشناسی روان دانش  . 1  العالميه، عراق.   ؟ص المصطفی الهدی، جامعه مجتمع آموزش عالی بنت شناسی،  پژوه 

گروه علمی   . 2  العالميه، ایران.   ؟ص المصطفی الهدی، جامعه شناسی، مجتمع آموزش عالی بنت تربیتی روان   – مدرس 
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 . مقدمه 1
در    های خود را فعاليت   ه و هم کنند  دنبال می اهداف خاصی را  موجود در جهان  های  هریك از نظام 
تربیت    ، تعليم و هدف اساسی و غایی   اسلامی،   نظام   دارند. در مصروف می   اهداف   تحقق آن   جهت 
ماهيت هنجارى و ناظر   ، ل و اص اصولی مشخص شده است. این است. برای تحقق این هدف انسان 
که خود منشأ  هستند.    به بایدها  اشتقاق اصل است و ماهيتی توصيفی دارد و ناظر  از این جهت با مبنا 
استخراج   ، اصول   ( 11، ص 1367،  )شریعتمدارى   . هاست، متفاوت است به هست  کلی  از  قواعد  شده 
که  مبانی   ق  ی طر   شود. می   استفاده   تربیتی   تعليمی و   تدابیر   در   عمل   راهنمای   عنوان   از آنها به هستند 
دن  ي ار هستند و برای رس ي اسلامی بس   نظام   تی در ی ترب تی است و اصول  ی ن اصول ترب يی ت، محتاج تب ی ترب 
های  وه ي ها و ش ن اصول به روش ی د ابتدا به اصول پرداخت تا از درون ا ی تی با ی های مناسب ترب وه ي به ش 

کریم رسيد.  تی  ی مخصوص ترب  در اسلام است. برای    تربیت   منبع اصلی استخراج  اصول تعليم و   قرآن 
کرد.    قرآن توان به  ی کردن این اصول م مشخص  کتاب تعليم و تربیت است و برای    قرآن رجوع  مجيد 

کردن فرازهایی از سرگذشت و عملکرد اقوام پیشين  انجام این رسالت از ابزارهای مختلفی از جمله بیان 
که یکی از این فرازها داستان حسرت استفاده می  است. با توجه     ر خس حسرت و    موسی کند 
توان دریافت که از اصول  می   ، آمده است     ر خس حسرت  و      موسی ستان حسرت  به آنچه که در دا 

که  گرفته است  های  به ابداع روش داشتن آنها با دردست توان می فراوانی در حوزه تعليم و تربیت بهره 
کرد   اسلامی   نظام   براى دستيابی به هدف تربیتی   ؛ زیرا رسيدن به این هدف باعث ارتقا و تعالی  اقدام 
 شود. در ابعاد مختلف می بشر  

 ی شناس . مفهوم 2
 اصل در لغت   . 1-2

گر آن پایه و ستون درحال    ، اصل به معنای اصل شیء   ، در مفردات راغب  ریشه و پایه هر چيزی است که ا
کند. )راغب اصفهان نيروی خيال نمی   ، بلندشدن و بلندی توهم شود  (  79/ 1  ، 1412  ، ی تواند آن را تصور 

کرده  (. برخی  156/ 7  ، 1410  ، اند )فراهيدی برخی اصل را به معنای پایین و نقطه انتهای هرچيزی معنا 
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که شیء بر آن قوام   ، دیگر  کرده   ، یافته است اصل را اساس هر چيزی    ، منتصر و صوالحی   ، اند )انيس معنا 
نامه دهخدا اصل به معنای بنياد هر چيزی و هر آنچه وجود آن چيز بسته به  (. در لغت 46، ص 1386

گفته 168، ص 1367وی باشد، بیان شده است )دهخدا،   شده، اصل در  (. بنابراین، باتوجه به نظرات 
که ارکانش بر آن قوام یافته است.   لغت به معنای پایه و اساس هر چيزی 

 . اصل در اصطلاح 2-2
کرد که  در هر موردی به   ژه اصل وا   چه هر  کرد، اما نباید گمان  کار رود، معنای پایه و اساس را افاده خواهد 

کار رود. درواقع باید انتظار داشت  های مختلف دانش به یک نحو به عنوان اصطلاح به این واژه در رشته 
  در (  85، ص 1390،  ی قر . )با معنایی متناسب با آن قلمرو داشته باشد ،  که در هر قلمروی از دانش، اصل 

گونی از اصل ارائه ی ت تعار ی م و ترب ي تعل   ی قلمرو  گونا که به شرح ذیل است: »اصل ف  به عنوان    شده 
که از عوامل موجود در حيات استخراج شده است و آن گاه ه ي تک  را به عنوان ملاک عمل  های نظری 
  منزله به   را آن   توان می   که   عمومی   قاعده   عبارت است از   (. اصل 57، ص 1335شود« )هوشيار،  ی م   ی معن 

کرد    استفاده   تربیتی   تعليمی و   تدابیر   در   عمل   راهنمای   عنوان   به   آن   از   و   گرفت   درنظر   کلی   ی دستورالعمل 
که به ی م  ی ان ي شه و بن ی ربنا و ر ی ، اصل را ز ی احمد (. 1390 ، ی )باقر    ی توان از آن تخط ی جه نم و چ ي ه داند 
که اصول تعل رو با توجه به تعاریف یادشده، می ازاین (.  102، ص 1368،  ی احمد )   کرد  گفت  م و  ي توان 
کل     ها، ملاك   ه مجموع ت،  ی ترب   ت هستند. ی م و ترب ي ان تعل ی عمل در جر   ی و راهنما   ی قواعد 

 در لغت  تعلیم .  3-2
که در باب تفعيل و تفعل )ثلاثی مزید( به  مشتقات و از   علم  ژه وا تعليم و تعلم برگرفته از   کار رفته  آن است 
گاه گرفتن را بیان  دادن و نيز آموزش است تا معنای آموزش  ن، آموختن،  کرد کند. تعليم عبارت است از آ

گاهانيدن ب تعليم به معنای  (  754، ص 1385،  دهخدا ب. ) ی تربیت و تأد  ،  دهخدا است )   یاموختن و بیا
  کسی   به   را   هنری   یا   علم   ی م به معنا ي شده، تعل با توجه به تعاریف بیان   سبب بدین (.  153، ص 1385
 آموختن است.   چيزی   را   کسی   یاددادن و 

https://wikifeqh.ir/واژه
https://wikifeqh.ir/واژه
https://wikifeqh.ir/واژه
https://wikifeqh.ir/علم
https://wikifeqh.ir/مشتق
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 اصطلاح   در  تعلیم .  4-2
است   عبارت  فعاليت تعليم  معلم طرح از  جانب  از  یادگيرنده  در  یادگيری  ایجاد  برای  که  ریزی  هایی 

کنش جریان می شود و به می  تعليم، ایجاد دگرگونی در متعلم و    ( 1377  ، آبادی )حاجی ده   یابد. صورت 
زاده،  ن ي ام )   که موجب رشد عقلی و استقلال فکری شود حالتی او از حالت جهل است به   کردن متحول 
که چيزی نمی تعليم یعنی، آموزش .  ( 8، ص ۱۳۷۶ کسی  داند، یاددادن، جهل و ابهام او را  دادن به 
از حالت    در یادگيرنده   کردن متحول هایی است که برای  فعاليت   تعليم به معنای   (. 1399کردن )بنان،  رفع 

 . جهل به حالتی که موجب رشد عقلی و استقلال فکری شود 

 تربيت در لغت .  5-2
  یافت   را   رشد   و   زیادت توان معنای  در این ریشه به نوعی می   . یت از ریشه ربو و از باب تفعيل است واژه ترب 
کتاب    ابن فارس (  171، ص 1417  ، ی . )طباطبای این معنا را دارد   نيز   خود   استعمال   مختلف   موارد   در   و  در 

توان معنای  و می   دارد   و یک اصل واحد معنایی   است قائل است که تربیت از ریشه ر ب ی    یش لغت خو 
نامه دهخدا تربیت به معنای  در لغت   . ( ۴۸۳ص بن فارس،  )ا   ست آورد د ، نما و علو را از آن به و رشد   زیاده 

کسی بیان شده است )دهخدا،  پرورانيدن، پروردن، آموختن، ترقی و برتری  ،  1385دادن به چيزی یا 
کسی آموختن و نيز به معنی پروردن، پر   تربیت به معنی (. 720ص  پرورش   وراندن، آداب و اخلاق را به 
به لحاظ لغوی به معنای پرورش و رشد    تربیت   ( 50ص   ، 1386  معين، )   انواع ورزش است   ه سيل و بدن به 

 . جسمی و غير جسمی است 

 اصطلاح   تربيت در .  6-2
ولی قابل آن است تسهيل    ، خواهد رشد را در فردی که فاقد عمل عمدی فرد رشيد است که می   ، تربیت 

شرایط مساعد برای   کردن فراهم  برای  اتخاذ تدابیر مقتسی  ، یعنی  کند. تربیت سرپرستی از جریان رشد 
است  ) رشد  مطهری،  6، ص 1367،  شکوهی .  شهيد  دیدگاه  از  پرورش (  یعنی  تربیت،  است؛  دادن 

به  یك شیء موجود است  بالقوه در  که  را  در استعدادهای درونی  پروردن آورد فعليت  و  ،  مطهری )   ن 
گفتار مناسب 43، ص 1352 ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمک    ، (. تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و 
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طور هماهنگ پرورش دهد،  اش را در تمام ابعاد و به به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته 
کند و به  کند )امينی،  شکوفا  کمال مطلوب حرکت  گفت رو می (. ازاین 14، ص 1384سوی هدف و    توان 

شرایط مساعد    کردن فراهم   برای   درونی   رساندن قوا و استعدادهای فعليت به   :  عبارت است از   تربیت که  
 . برای رشد 

 . اصول تعلیم و تربيت در نظام اسلامی 3
که به   شامل   ی نظام هر   یکی از عناصر    . متقابلند ای منظم با یکدیگر در ارتباط  گونه ارکان و عناصری است 

چارچوب کلی    روش و هدف ،  عنصر اصل است که در کنار دیگر عناصر، مبنا ،  نظام تربیتی   دهنده تشکيل 
را تشک  تربیتی  تربیتی تردیدناپذیر  ل می ي یک نظام  هر نظام  گرچه ضرورت وجودی اصل در  ا دهند. 
ماهيتی هنجاری )ارزشی( دارد.    ، اصل تر است.  تربیت اسلامی ملموس   نظام است، ولی این ضرورت در  

آن است، نمی  بر  ناظر  و  عمل  و معيار  قاعده  اینکه اصل،  به  به  نظر  رویکردی توصيفی نسبت  تواند 
که جنبه  توصيفی از واقعيات دارد درصدد    واقعيات تحت عنوان خود داشته باشد بلکه برخلاف مبنا 

، اصول تربیت  ی طورکل تگاه خود است. به مدلول خود و هنجاری متناسب با خاس   واقعيتی مطابق   ارائه 
  ، مشایخی . ) شده در تربیت و اهداف موردنظر آن است گذاری متناسب با مبنای پذیرفته متسمن ارزش 
1381  ) 

 . اصل تعقل 1-3
عقل و پرورش عقلی    ، تربیت اسلامی   نظام ورزی مشتق شده است. در  اصل تعقل از مبنای اندیشه 

ک و وادارکننده   ه قو   ای دارد. عقل، اهميت ویژه  وی    ه انسان به نيکی و صلاح و بازدارند   تشخيص و ادرا
که    ( به همين دليل 11/ 1،  1393. )کلينی،  از شر و فساد است  کریم است    ، همواره با ذکر داستان   قرآن 

آنچه نزد    تعقلون؛   أفلا   و أبقی   ر  ي خ    الله   عند   خواند: »و ما پند و اندرز و... بشر را به تفکر و تعقل می   ، استفهام 
کرم ( 60)قصص: کنيد« تر است، پس چرا اندیشه نمی خداست بسيار برای شما بهتر و باقی    ؟ص . پیامبر ا

کله بالعقل؛ همه خوبی می    ، شود« )ابن شعبه حرانی ی ها با عقل شناخته م فرماید: »انما یدرک الخير 
اند را چنين بیان  ترین مربیان بشر بوده که بزرگ  ؟عهم هدف از بعثت انبيا     (. امام علی 54، ص 1404
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ها  های پنهان عقل خداوند رسولان خود را برانگيخت تا توانمندی کند: »ليثيروا لهم دفائن العقول؛  می 
گنج دست قدرت پرورد   (. البلاغه نهج « ) را برانگيزانند  گران ي ار عظ ي هاى بس نه ي گار،  بها در درون عقل  م و 
نهاده  آشکار شوند جهشی عظ   است   آدمی  و  کشف  گر  ا و دانش ي که  علوم  در  و معارف حاصل  م  ها 
گناهان و آلودگ ي ولی غفلت و تعل   ، شود می  افکند و آن را  ی برآن می ی ها هاى اخلاقی، پرده ی مات غلط و 
گنج ي گ ها را برمی حجاب ن  ی امبران ا ی پ   کند. می مستور     ، )مکارم شيرازی   کنند ها را آشکار می نه ي رند و آن 
امبر  ی عقل، پ   . ت است ی ار مهم ترب ي بس   ه ئل مس   ، ت ي عقلان   که   شود ی م   روشن   ، شد   ان ی ب   آنچه   بنابر (.  1399
ت، انسان را از افتادن در ورطه  ي عقلان   . ابد ی ش را می ی با تعقل، راه صلاح خو   است و انسان   انسان   درونی 
  د ی با  عقل  شود. بنابراین، می ت در قالب تفکر و تدبر بررسی ي جلوه عقلان  کند. درحقيقت ي طاها دور م خ 
  ی روش   و   هدف   و   ت ي فعال   هر   و   رد ي گ   قرار   مدنظر   ی ضرورر   ی اصل   عنوان   به   ت ی ترب   و   م ي تعل   ان ی جر   سرتاسر   در 
 . شود   ده ي سنج   آن   با 

 تزکیه   . اصل 2-3
ترکيبی   از مبنای طبيعت  تزکيه  آنچه اصل  تربیت    نظام اصل در    این   از   انسان استخراج شده است. 

  کشاند می   خطا   به   را   عقل   که   عللی   و   عوامل   تا   کوشيد   باید   تربیت   در   که   است   این   است،   مدنظر   اسلامی 
حب   دور   وی   از  زیرا  کند.  می   ضایع   را   عقل   توانگری   و   کور   را   دل   چشم   شهوات،   و   بغض   و   کرد؛ 
علی 55ص ،  1377آبادی،  ده ی )حاج  امام  » می     (  م فرماید:  ل  ن  م ی م  ل  هُ  نفس  بْ  ِّ ذ  قل ی ه  بالع  عْ  فِّ ؛  نت 
)کلينی،  جست«    نخواهد   ای بهره   خویش   عقل   نسازد از   پليدی پاک   و   خطا   از   را   خویش   نفس   که   هرکس 
» ۸۹۷۲ص ،  1393 دْ (.  اها   ق  ک   ز  نْ  م  ح   فْل 

 
شد   راستی به   ؛ أ تزک آن   رستگار  را  خود  نفس  که  کرد ي کس    « ه 

کرد ي نفس خود را تزک گيری از عقل باید  بهره   ی . با توجه به آنچه بیان شد برا ( 9:  مس ش )    بتوان علل و   تا   ه 
طورکلی انسان پیش از آنکه وارد اصول تربیتی شود و  ازبین برد. به   کشاند می   خطا به   را   عقل   که   عواملی 

شوند را به حداقل ممکن برساند و این  می اجرا برساند نياز دارد تا عواملی که سد راه وی    آنها را به مرحله 
 کردن نفس خویش از خطا و پليدی است.  همان اصل تزکيه یعنی، پاک 
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 ( حکمت   تعلیم )   بينش   اعطای   . اصل 3-3
از  که انسان را به حقيقت رهنمون  اسلامی   نظام   حکمت در   منظور  ، مجموعه علوم و معارفی است 
که تشنه معرفت و    .اند که هيچ شک و ابهامی در آن نم طورى به   کند می  خداوند به برخی از بندگان 
هستند  حقيق   جویای  می ت  عبودیتشان، حکمت  پاس  می به  سيراب  را  آنان  و    ی ؤْتِّ ی » .  کند بخشد 

نْ   ة  م  کْم  نْ  ی الْحِّ وتِّ ی شاءُ و  م 
ُ
دْ أ ق  ة  ف  کْم  ث ي خ    ی ؤْت  الْحِّ ک  لا    ی راً و  ما  ي راً  رُ إِّ

ک   لْبا ذ  
 
ولُواالْْ
ُ
ض حکمت را  ي خدا ف   ؛ ب أ

اند  ار کرده ي ت بس ی عطا کند و هرکه را به حکمت و دانش رسانند، درباره او مرحمت و عنا   ، به هرکه خواهد 
  فرزندش   به   خویش   زیبای   وصيت   در   لقمان   (. 269:  بقره )   « قت را جز خردمندان متذکر نشوند ي ن حق ی و ا 
ن  ی د   ی راهنما   ، حکمت ؛ زیرا  ی اموز تا به مقام شامخ شرافت برس ی پسرجان! حکمت را ب   ی ا »   : فرماید می 
  به   حکمت   تعليم   الهی   پیامبران  مهم   وظایف   از   سبب   همين   (. به 430/ 13،  1386،  بحارالانوار ) «  است 
  و   کتاب   آنان بخواند و   بر   را   تو   آیات   الحکمه؛   و   الکتاب   علمهم ی و   اتك ی آ   هم ي عل   تلوا ی است: »   بوده   مردم 
یکی از اصول مهم در تربیت، تعليم حکمت   شد  بنابر آنچه بیان  (. 129: بقره )  « بیاموزد  آنان  به  حکمت 

کند و وی را به هدف و مقصود  مندی از حکمت انسان را به دریای حقيقت رهنمود می است؛ زیرا بهره 
که همان معرفت و بندگی است، می   رساند. خویش 

 ط ی شرا   اصلاح . اصل  4-3
  و   ی مکان   ، ی زمان   ط ی شرا ی اعم از  ط ي مح   مختلف   ط ی شرا   از   انسان   ی ر ی رپذ ي تأث   ی ژگ ی و   اصل،   ن ی ا   ی مبنا 
  ط ی شرا   در   د ی با   را   ی آدم   ی رفتارها   و   ات ي ن ،  افکار   از   ی برخ   شه ی ر   ، ی ژگ ی و   ن ی ا   براساس   . است   ی اجتماع 
  قرار   ط ی شرا   ر ي تأث   تحت ن،  باط   هم   و   ظاهر   نظر  از   هم   انسان   گر، ی د   عبارت   به .  کرد   وجو جست   او   ی ط ي مح 
  جاد ی ا   ی برا   ز ي ن   و   نامطلوب ی  رفتارها   و   حالات   از   ی ا پاره   زدودن   ی برا   که   است   آن   گر ان ی ب   حاضر   اصل .  دارد 
  ی آدم   روابط   ر يی تغ .  پرداخت   او   ی ط ي مح   ط ی شرا    ی دستکار   به   د ی با   انسان،   در   مطلوب   ی رفتارها   و   حالات 
  گاه .  است   او   ی رفتارها   و   حالات   از   ی ار ي بس   ر يی تغ   مبدأ   ، ی اجتماع   ط ی شرا   ژه ی و به   و   ی مکان   و   ی زمان   ط ی شرا   با 

  فقط   و   طور مستقيم به   آنها   ر يی تغ   ی برا   اما   ، است   نگران   دیگری   در   ن ي مع   افکار   ا ی   رفتار   ی نوع   وجود   از   انسان 
  از .  د کن ی نم   توجه   است،   گرفته   قرار   آن   در   او   که   ی ط ی شرا   و   ت ي موقع   بافت   به   و   د بر ی م   هجوم   آنها   خود   به 
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  جاد ی ا   گاه   که ی درحال   کشاند، ی م   أس ی   بست بن   به   را او    و   است   حاصل ی ب   انسان،   ی ها هجوم   رو ن ی ا 
کند.  ی م   آشکار   ج ی تدر به   را   ها ارزش   و   افکار   و   رفتار   ر يی تغ   آثار   جمع،   ت ي موقع   ا ی   فرد   ت ي موقع   در   ی ر يی تغ 
که ی ( بنابرا 213، ص 1390باقری، )  باید به  ن، اصل اصلاح شرایط، یکی از مهمترین اصول تربیتی است 

گاهی تغيیر رفتار و اصلاح تربیت شخص متأثر از شرایط محيطی است. درنتيجه   آن توجه داشت؛ زیرا 
 برای تغيیر رفتار وی و تعليم او باید ابتدا به اصلاح شرایط محيط پرداخت. 

 . اصل مسامحت 5-3
  قبال   در   نفس   ضعف   دليل به   ها انسان .  است   ها انسان   در   ضعف   ی معنا به    اصل   این   بازگشت 
  دشوار،  تکاليف  دربرابر  آدميان  که  است  آن   از  مانع  خصيصه  این . شکنند فرومی  تکاليف  گرفتن دوش به 
  جریان   در   که   است   ای عامه   قاعده   چون   مسامحت   تربیت اسلامی، اصل   نظام در    رو ازاین .  آورند تاب 
  تکاليف   اساس   ربوبیت،   مقام   در   ( خداوند 222، ص 1390،  ی کرد. )باقر   مراعات   را   آن   باید   تربیتی   ارتباط 
  برای   را   حکم   خداوند   العسر؛   بکم  د ی ر ی   ولا   سر ي ال   بکم   الله   د ی ر ی »   : است   نهاده   نيل   قابليت   و   سهولت   بر   را 
  در   سهولت   بودن اساس   سبب . به ( 186قره:  ب )   نگرفته است«   مشکل   را   تکليف   و   خواسته   آسان   شما 
  سمحه ) است.    سمحه   سهله   است آیین شده    اطلاق   ؟ص پیامبر   آیین   بر   که   جامعی   عنوان   تکاليف، 
  دشوار   و   شاق   تکليف   یک   طبيعت،   که   مواردی   در   حتی   رو ازاین   (. کند می   گوشزد   را   مسامحت   همان 
  مسامحت   دارد   طبيعتی   که چنين   روزه   مورد   در   مثال   برای .  گذارد می   مسامحت   بر   را   بنا   خداوند   است، 
  حاصل   فراغت   یا   سلامت   که   دیگری   زمان   در   مجازند   مسافران   و   مریسان   که چنان   است،   آشکار   خداوند 
  آسيبی   است،   محتمل   زیاد،   مشقت   و   زحمت   شدن متحمل   سبب به   که   کسانی   و   بگيرند   روزه   شد، 
لازم به  (  186- 185بقره:    ؛ )ر.ک   کنند.   سير   را   ای گرسنه   آن،   جای به   توانند می   و   معافند   روزه   از   بینند 

که مسامحت هرگز به   پوشی مطلق از خطا نيست بلکه  انگاری و چشم معنای نادیده یادآوری است 
با توجه به آنچه بیان شد یکی از  (.  61، ص 1377آبادی،  ده ی )حاج پوشی از مجازات و تنبيه است  چشم 

پوشی  نيز به آن اشاره دارد اصل مسامحت است. مسامحت به معنای چشم   قرآن اصول مهم تربیتی که  
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پوشی از تنبيه است. بنابراین، در تعليم و تربیت، اصل  ه به معنای چشم حدوحصر از خطا نيست بلک بی 
 پوشی نباید فروگذاشته شود. مسامحت و چشم 

 صبر   اصل   . 6-3
  تشکيل   را   مشکلات   بر   پیروزی   اساس   که   است   تربیتی   اصل   یک   صدر سعه   و   تربیت اسلامی، صبر   نظام در  
که بدون آن  دهد می  این    .تداوم زندگی و موفقيت ممکن نيست . صبر یکی از سجایای اخلاقی است 

که در   صفت اخلاقی به امور دینی اختصاص ندارد و هر انسانی برای هر اقدامی و هر هدف ریز و درشتی 
که لازمه دست های زندگی خود دنبال می ها و سال ها و ماه روزها، هفته  یابی به آن  کند باید به صبر 
که هدف او بزرگ البته به هر م . پایبند باشد  ، هاست هدف  برتر  تر و دستيابی به آن دشوارتر و زمان يزان 

ا  : » فرماید کریم می   قرآن (  103، ص 1396،  ا ي ن سبحانی . ) باشد به همان ميزان صبر بیشتری نياز دارد  یه 
 
یا أ

حُون  کمْ تُفْلِّ
ل   ع  قُوا الله  ل  رُوا و  رابِّطُوا و  ات   رُوا و  صابِّ نُوا اصْبِّ ین  آم  ذِّ

کار دین شکيبا باشيد و  ای ا   ؛ ال   هل ایمان در 
که   کار دشمن بوده و خداترس باشيد، باشد  کنيد و مهيا و مراقب  یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش 

گردید    آنها   بردباری   و   صبر   را   عبادالرحمن   های ویژگی   از   یکی   ، قرآن   (. 200عمران:  )آل   « پیروز و رستگار 
 شد.   خواهند   خداوند   پاداش   صبرشان مشمول   این   واسطه به   که   کند می   معرفی 
  صبری   خاطر به   که   کسانند   همان   اینان   سلما؛   و   ة ي تح   ها ي ف   لقون ی   و   صبروا   بما   الغرفة   جزون ی   »أولئك 
.  ( 75:  فرقان )   بنوازنده«   سلامشان   و   درود   به   آنجا   در   و   یابند   پاداش   را   بهشت   های غرفه   اند کرده   تحمل   که 

  به   نسبت   استقامت   و   صبر   الجسد؛   من   گالرأس   مان ی ال   من   الصبر   و : » فرماید می   علی   امير مؤمنان 
است و مقام    سر   بقای   با   تن   بقای   . ( ۲۴، ص ۱۳۴۴  طبرسی، )   « تن   به   نسبت   است   سر   همچون   ایمان 

فرماندهی تمام اعسا در مغز انسان قرار دارد؛ زیرا تمام وسایل ارتباطی انسان با مقام خارج در سر مستقر  
که تمام اهداف انسانی اعم از تربیتی، اجتماعی، علمی و فرهنگی با مقاومت و بردباری  همچنان است  

  اصول   از   ی ک ی   بردباری،   و   شود که صبر (. به همين دليل روشن می 1393ارتباط مستقيم دارد )حسينی،  
ی اعم از  ل به تمام اهداف انسان ي ن   یی با ي استقامت و شک   با   که است    ت ی ترب   م و ي تعل   به   ی اب ي دست   مهم 

 شود. تربیتی، اجتماعی، علمی و فرهنگی ميسر می 
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 تذکر   . اصل 7-3
  برخورداری   ویژگی،    خداست. براساس این   با   بیگانگی   و   ها آشنایی انسان   عمومی   های ویژگی   از   یکی 
  این   بر   مبتنی   تذکر،   اصل .  دهد می  قرار   فراموشی   معرض  در   را   او   طبيعی  طور مختلف به   شئون  از   انسان 
  ؟ص پیامبر   وظيفه   تنها   گاه   که   نحوی به   است   ع ي رف   بس   نظام اسلامی   در   اصل   این   است. جایگاه   ویژگی 
  تمام   . ( ۲۱:  غاشيه )   ای« تذکردهنده   تو   که   ده   تذکر   پس   متذکر؛   أنت   إنما   فذکر : » شده است   گفته   تذکر   به 
گرفته   تذکره   ، قرآن    . اصل ( ۲۹:  انسان )   است«   ای پندنامه   آیات،   این   همانا   تذکرة؛   ی هذ   ان : » است   نام 
این    حاضر،   اصل   براساس   . بازگفت   او   برای   دارد   علم   آن   به   فرد   را   آنچه   باید   گاه   که   است   این   گر بیان   تذکر 
  آدمی،  های دشواری . باشد  تازه  حرف   به  معطوف  باید  همواره  شنيدن  یا  گفتن  که  است  مردود  سخن 
دشواری   نيست.   نادانی   زاده   همه  همه  نمی   علم   با   نيز   او   های درنتيجه    این   از   ای پاره   شود، حل 
  است و  شده  خاصيت بی  و  پریده رنگ  علم،  است.  علم  زاده  دیگر  ای پاره  نادانی است،  زاده  ها دشواری 
  مرتبه   های تاریکی   در   فرورفتن   سبب به   (. انسان 213، ص 1390باقری،  )   است   نسيان   زاده   نيز   دیگر   ای پاره 
  هستی   حقيقت   کردن فراموش   و   حق   اد ی   از   غفلت   دچار   دنيوی،   بندهای   در   گرفتارشدن   و   حيوانی 
  و  شود می  شيطانی  صفات  گرفتار  صورت  این  در  و  برد از یاد می  را  خویش  حقيقت  درنتيجه،  و  شود می 
 (.  1393خيزد )حسينی،  ن نقطه برمی ي هم   از   ها تباهی   و   ها ها، ناراستی کجی   همه 
  قالوا »   : است   شده   بیان   خدا   یاد   کردن فراموش   مشرکين،   گمراهی   علت   فرقان،   سوره   ۱۸  آیه   در 
  قوما   کانوا   و   الذکر   نسوا   حتی   اباءهم   و   معهم   ولکن   اء ي أول   من   دوئك   من   تأخذ   أن   لنا   ی نبغ ی   کان   ما   سبحانك 
گویند    را   پدرانشان   و   آنها   خود   تو   گيریم،   یاری   به   را   کسی   تو   جز   که   است   نبوده   سزاوار   را   ما   تو،   منزهی   بورا؛ 
  طباطبایی   افتاده«. علامه   هلاکت   به   شدند   مردمی   و   کردند   فراموش   را   تو   یاد   که چنان   ساختی،   برخوردار 
  خود   از   بودند   آنها داده   به   مشرکين   که   را   ضلالت   نسبت   معبودها   آنکه   از   »بعد :  فرماید می   آیه   این   مورد   در 
  اینکه   آن   و   شد   آنها   اضلال   باعث  که  ی سبب   بیان   با   دادند. البته   کفار  خود   به   را   نسبت   این   کردند،   دفع 

دنيا    های نعمت   و   ها متاع   از   را   پدرانشان   و   آنها   تو   خدا   وای   بودند،   هالک   و   فاسد   مردمی   مشرکين، 
  اسباب   همان   مشغول   نتيجه   در   انجاميد.   طول   به   آنها   ابتلای   و   امتحان   این   اینکه   تا   کردی   برخوردار 
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  شرک   به   توحيد   از   نتيجه   در   و   کردند   فراموش   زدند، می   دم   آن   از   فرستادگانت   که   را   نو   باد   و   شدند 
 (. 191/ 15  ، ۱۴۱۷)   گراییدند« 
  همين،   و   بود   ذکر   نداشت،   آنچه   و   داشت   را   همه علم   او   زیرا   نبود؛   نادانی   شد،   آدم   هبوط   مایه   آنچه 
  زاده ای  پاره   نادانی،   زاده   ای )پاره   دشواری   دسته   سه   از .  شد   او   عزم   شکست   و   پذیری وسوسه   عامل 
  تذکر   از   اخير   دسته   دو   حل   اما   کند، می   چاره   علم   را   نخستين   تنها (  خاصيت بی   علم   زاده   ای پاره   نسيان، 
فراموش   ثمر   دوگونه   تذکر   پس   است،   ساخته  علم  اینکه  یکی  می دارد:  یاد  به  را  علم  شده  و  آورد 
که در سر  انگيزد. به سخن دیگر، تذک کند و می خاصيت را زنده می نشده، اما بی فراموش  ر علومی را 

گذشت یکی دیگر از اصول  214، ص 1390باقری، ) کند. اند در دل مبعوث می مدفون شده  ( بنابر آنچه 
که یکی از دلایل بعثت پیامبران شمرده می مهم تربیتی، تذکر است. اهميت تذکر به  شود.  حدی است 

یادآوری، انسان دچار نسيان و غفلت و درنتيجه منحرف  شدن از هدف اصلی خلقت  بدون تذکر و 
 شود.  می 

 . اصل ایجاد انگیزه 8-3
ا ترک  ی ق انسان به انجام  ی سبب تشو   ، زه ي ت فرد است. انگ ی رگذار در امر ترب ي ار تأث ي بس   از اصول   ی ک ی   زه ي انگ 
اهداف موردنظر    ی سو ه توان افراد را ب ی مطلوب م انگيزه  جاد  ی با ا   ی ت ی ک نظام ترب ی شود و در  ی م   ی کار 

  است  فرآیندی  انگيزه، . است  اختيار  اصل  بر  مبتنی  اصول  از  یکی  نظام اسلامی  اصل در   این  .سوق داد 
  آن،   بر   افزون   است.   مختار   موجودی   است. انسان   آفرین نقش   رفتار،   دادن جهت   برانگيختن و   در   که 
  ارزش   منشأ   این   و   برگزیند   آنها   ميان   از   را   خود   مطلوب   باید   که   دارد   متسادی   های خواسته   و   ها گرایش 
  ایجاد   کند. با می   پیدا   ميل   ها گرایش   از   یکی   به   چگونه   او   دید   باید   ميان   این   در .  است   انسان   کارهای 
  مسير   افتد،   انحراف   و   تردید   به   انسان   آنکه   از   پیش   که   کرد   کاری   باید   انسان   در   برانگيختگی   و   انگيزه 
  هایی ارزش   دهد، می   جهت   کارها   به   و   بخشد می   شکل   انسان را کنش    آنچه .  برگزیند   را   بندگی   و   سعادت 
آنهاست.    که زیربنای   است   هایی گرایش   و   ها بینش   نيز   ها ارزش   این   خاستگاه   اند. شده   پذیرفته   که   است 
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  آن   به   که   کاری   به   انسان   جلب   برای   باید   انسان   در   اختيار   ویژگی   به   توجه   با   ( بنابراین، 1393)حسينی،  
 (. 42  - 41، ص ۱۳۸۵  فر، ابراهيمی )   کرد   ایجاد   انگيزه   است   مؤثر   سعادتش   در   ولی   ندارد،   گرایش 

  الله   بدل ی   فأولئك   صالحا   عملاً   عمل   و   امن   و   ثاب   من   إلا : » فرماید می   فرقان   سوره   ۷۰  آیه   در   خداوند 
  را   گناهانشان   خدا   کنند   شایسته   کارهای   و   آورند   ایمان   و   کنند   توبه   که   کسان   آن   حسنات؛ مگر   سناتهم 
  توبه   عمل   دادن انجام   و   صالح   عمل   و   ایمان   به   را   ها انسان   اینکه   برای   خداوند   . کند« می   بدل   ها نيکی   به 
  ای انگيزه   امر،   همين   و   کند می   حسنات   به   تبدیل   را   آنها   گناهان   که   دهد می   وعده   آنها   به   کند   ترغيب 
(. براساس  1393دهند )حسينی،    انجام   صالح   عمل   و   کنند   توبه   اشتياق،   با   که   شود می   گناهکاران   برای 

گرایش انسان   که سبب ترغيب و  آنچه بیان شد اصل ایجاد انگيزه یکی دیگر از اصول مهم تربیتی است 
کاری می  کار مؤثر در سعادت انسان باشد یا برعکس، پس ایجاد انگيزه در انسان در  به  شود، خواه آن 

کمال وی از اصول مهم تربیتی   است.   جهت سعادت و 

 . اصل تغیير ظاهر 9-3
زنی بر  ش کار، نق   که ظاهر آدمی در   است گر آن  ویژگی تأثير ظاهر بر باطن بیان تربیت اسلامی،    نظام در  

کار بست، ظاهرسازی  ای که باید در تربیت انسان به یکی از اصول و قواعد عامه   اساس باطن است. براین 
که متوجه به   اما در غير این  ،  خودنمایی باشد   مردم و مایه است. ظاهرسازی هنگامی مذموم است 

ظاهرسازی  مایه   صورت،  و  درون  به  بود   متوجه  خواهد  باطن  )باقر تحول  امام 91، ص 1390،  ی .   )  
گر   منهم؛   کون ی   أن   أوشك   إلا   بقوم   تشبه   من   قل   فإنه   فثحلم   ما ي حل   تکن   لم   إن : » فرماید می     علی    ا
  سازد   شبيه   گروهی   به   را   خود   که کسی   آید می   پیش   اندک   چه   ده.   جلوه   بردبار   را   پس خود   نيستی،   بردبار 
  و   تغيیر   کسی بخواهد   هرگاه   اصل،   این   بنابراین، براساس   (. 544/ 5  ، ۱۴۱۴  نشود« )حرعاملی،   آنان   جزء   و 

گر   دیگر   عبارت   به .  بپردازد   دستکاری   به   او   ظاهر   در   ابتدا   باید   آورد   وجود به   کسی   باطن   در   تحولی    ا
سکوت سخن   کردن، نگاه    ای گونه به ...  و   غذاخوردن   نشستن،   رفتن، راه   کردن، گوش   کردن، گفتن، 
انگيخت    خواهند   درون   در   را   مطلوبی   و   معين   گيری تصميم   افکار و   شوند احساسات،   تنظيم   مناسب 
کرد اصل تغيیر ظاهر  (. در نتيجه یکی دیگر از اصول تربیتی که می 91، ص 1390،  ی )باقر  توان به آن اشاره 
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است؛ زیرا تغيیر و تحول در باطن، فرع بر تغيیر و تحول در ظاهر است. به عبارت دیگر برای تربیت و  
کرد.   اصلاح درون باید از تغيیر ظاهر آغاز 

 باطن   تحول   اصل   . 10-3
  درونی   تحول   فکر   به   باید   تربیت   در   که   است   آن   گر بیان   تأثير باطن بر ظاهر   ویژگی سلامی  تربیت ا   نظام در  
  پدیدار   کسی   ظاهر   در   مطلوب   رفتاری   هرگاه   و   آفریند می   نقش   ظاهر،   در   است   باطن آدمی   در   آنچه .  بود 

  پیشين   اصل   دربرابر   اصل   این   که   رسد می   نظر   به .  دانست   درونی   وضعيتی   از   ناشی   را   آن   توان نشد، می 
  باطن،   هم   و   ظاهر   هم .  هستند   هم   مکمل   باشند   ناسازگار   هم   با   آنکه   از   پیش   دو این   اما   گرفته است،   قرار 
  برد،   نخواهد   جایی به   راه   تنهایی به   یک هيچ   باطن،   تحول   نه   و   ظاهر   تغيیر   نه .  باشند   کار   در   باید   هردو 
شود  به آنچه بیان شده، نمایان می   با توجه   ( 103ص ،  1390باقری،  )   شست.   آلودگی   از   باید   را   هردو   پس 

که اصل تحول باطن نيز یکی از اصول مهمی است که در تربیت باید به آن توجه کرد که ارتباط تنگاتنگی  
دو اصل، مکمل یکدیگرند و پرداخت به یکی  با اصل تغيیر ظاهر دارد. بنابراین، باید اشاره داشت که این 

کنارگذاشتن دیگری انسان را به مقصود نمی از این اص   رساند. ول و 

 همکاری   اصل .  11-3
  عمومی،   های به هدف   نيل   برای   ها گروه   و   افراد   آن،   در   که   است   جریانی   شناسی جامعه   لحاظ   از   همکاری 
  زیادی   حد   تا   اجتماعی   حيات   ادامه .  باشند   برخوردار   یکدیگر   کمک   از   و   کرده   محدود   را   خود   های فعاليت 
ک   و   همکاری   به   مربوط  ک   و   به همکاری   عادت .  است   جامعه   افراد   مساعی   اشترا   زندگی   در   آن   ارزش   ادرا
)   توجه   مورد   باید   که   است   امری   اجتماعی  بگيرد.  بنابراین، اصل  52، ص 1367،  شریعتمدارى قرار   )

که در تعليم و تربیت مورد توجه قرار می  برای دستيابی به  گيرد اصل همکاری است؛ زیرا انسان  دیگری 
 بسياری از اهداف فردی و اجتماعی خود نياز به همکاری و درک این ارزش دارد. 
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 اصل تواضع .  12-3
که انسان داوطلبانه دربرابر  است.    ، تواضع ی اخلاق   اصول   از   یکی   نظام اسلامی   در  تواضع اقدامی است 

که در آنان احساس می دیگران به  هفتمين نصيحت حکيمانه و    . دهد کند، انجام می دليل امتيازاتی 
که می ئل اندرز ارزشمند لقمان به پسرش، مس  ها و  را مادر ارزش توان آن ه رعایت تواضع و فروتنی است 
ناميد  کمالات  گنجينه  فرمود:   . کليد  چنين  پسرش  به  للناس   لقمان  خدک  تصعر  لا  با    ، سرم   ؛ »و 

از مردم روی مگردان بی  گر ( 18)لقمان:    « یعنی متواضع و فروتن باش  ؛ اعتنایی  ا   و   فروتنی   و   تواضع   . 
  باشد   داشته   پذیرش   او   های برنامه   دربرابر   باید   و   است   خود   غير   نيازمند   کمال   برای   انسان   اینکه   پذیرش 
از    ی ک ی بنابراین، اصل تواضع    . ( 1393رود )حسينی،  می   ازبین   تربیت   فسای   تحقق   امکان   وی نباشد،   در 

های  را اصل تواضع، انسان را در رسيدن به کمالات و ارزش ی است؛ ز ت  ی م و ترب ي مؤثر در تعل   ی اصول اخلاق 
 کند. اخلاقی و درنتيجه تحقق تعليم و تربیت یاری می 

 بر اصول تعلیم و تربيت   ؟ع و حضرت خضر   ؟ع . تطبیق آیات داستان حضرت موسی 4
او بووووا حسووووورت    ملاقووووات   ن ی ر ي شووووو   ی موووواجرا   ی  موسوووو حسوووورت    ی جالووووب زنووووودگ   ی هووووا از داسووووتان 
کوووه در      خسووور  بوووه آن اشووواره شوووده اسوووت    82توووا    60آیوووات شوووریفه    از   کهوووف   سووووره در    قووورآن اسوووت 

گون اسووووت   ی هووووا نکووووات و درس   ، ی توووو ی اصووووول ترب   کووووه دربردارنووووده  گونووووا کتوووواب  آموزنووووده  صووووحيح  . در 
کووووه پیووووامبر از ابوووون عبوووواس از ابووووی   بخوووواری  کعووووب آمووووده اسووووت  رت  وووووووو فرمووووود: »روزی حس   ؟ص بوووون 
کوووه عوووالم خوانووودن، موووورد سوووؤال بنوووی درحوووال خطبوووه     موسوووی  گرفوووت  ترین افوووراد  اسووورائيل قووورار 

را مووووورد عتوووواب      گفووووت: موووون هسووووتم. خداونوووود حسوووورت موسووووی     کيسووووت. حسوووورت موسووووی 
کووووه چوووورا نگفتووووی خوووودا بهتوووور می  تر اسووووت. حسوووورت  از تووووو عووووالم     دانوووود. حسوووورت خسوووور قوووورار داد 

البحووووورین  ر منطقوووووه مجموووووع کجاسوووووت. خطووووواب آمووووود: د     گفوووووت: حسووووورت خسووووور     موسوووووی 
ی » .  ( https://fa.wikishia.net)   اسوووووووت«  ال  مُوسووووووو  ذْ قووووووو  إِّ اهُ   و  تووووووو  ف  حُ   لا    لِّ ر  بوووووووْ

 
ی   أ تووووووو   غ    ح  بْلوووووووُ

 
ع    أ جْمووووووو    م 

ر   حووووْ وْ   نِّ ی الْب 
 
مْسووووِّ   أ
 
بووووه جوووووان )همووووراهش(      موسووووی حسوووورت  کووووه  ادآور( زمووووانی یوووو ه و )بوووو ؛  ا حُقُبووووً   ی أ



 
   

 

23 

رت 
حض

؟ع؟ و 
سی

ت مو
ضر

ن ح
استا

بر د
کید 

با تأ
می 

سلا
ظام ا

در ن
یت 

و ترب
لیم 

ل تع
صو

ا
... 

23 

گوووور  یوووو برخووووورد دو در دارم تووووا بووووه محوووول  جووووو برنمووووی و گفووووت موووون دسووووت از جسووووت  ا برسووووم، حتووووی ا
 (. 60« )کهف:  ادامه دهم  ها به راه خود سال 
کلمه ه ب  که به   کاربردن  تًی  ادب، مهربانی    جاى غلام و پسر، نشانه معناى جوان و جوانمرد است به   ف 
که مصاحب و ملازم حسرت موسی وشع ی ه،  ی ك است. مراد از فتاه در آ ي و نام ن  در آن      بن نون است 

. با بررسی این آیه و آنچه در  سال   80الی    70هاى طولانی است،  حقب به معناى سال   سفر بوده است. 
که این آیه اشاره به اصل همکاری  بخش اصول تربیتی ذیل اصل همکاری بیان شد، روشن می  شود 

کرد. »     برای ملاقات حسرت خسر     دارد نظر به اینکه حسرت موسی  ا  ف  جوانی را با خود همراه  م   ل 
ع  ب   جْم  غا م  ل  سِّ ی ب  ما ن  هِّ بِّ ي نِّ  س 

ذ  خ  ات   هُما ف  هُ فِّ ي ا حُوت  باً   ی ل  ر  حْرِّ س  دو )دریا(  پس چون به محل تلاقی آن   ؛ الْب 
  هی هم راه خود را به دریا برگرفت« رسيدند، ماهی خود را )که برای غذا همراه داشتند( فراموش کردند. ما 

 . ( 61:  کهف ) 
که پ  کنارگذاشتن  ی ان ماهی در آ ي کنند، مراد از نس و فراموش نمی  هستند  عصوم امبران م ی از آنجا  ه، 

آ  مثل  است.  آن  گذاشتن  وا و  نسبت ی ماهی  که  به خدا می ي نس   اتی  ا  ي »الْ   . دهد ان  ن   »إِّ و  کُمْ«  نْسا ن  وْم  
سِّ  کُمْ« به ي ن    شد، دو بزرگوار، ماهی را فراموش نکردند بلکه با خود برده بودند و طبق آنچه نقل  علاوه آن نا
را از خواب ب     موسی حسرت  همراه   ب ی چون نخواست حسرت  از  کرد و بعد  کند، صبر  دارى،  ی دار 

کرد ماجرا را بازگو   شود وى خود ماهی را فراموش  معلوم می جه  ي در نت   ( 1374  ی، قرائت . ) کند فراموش 
که براى  ادش ی عنی  ی بود؛    ده بلکه ذکر آن را فراموش کرده نکرده بو  کند ی تعر     موسی حسرت  رفته    .ف 
  در   را   او   طبيعی   طور به   مختلف   شئون   از   انسان   برخورداری   ان که در این آیه بیان شد ي ویژگی نس   براساس 
که اشاره به نسيان و فراموشی  ی بنابرا   . دهد می   قرار   فراموشی   معرض  دارد منطوق آیه را به  ن، مفهوم آیه 

که یکی از اصول  دهد. بنابراین، روشن می اصل تذکر یعنی، درست نقطه مقابل نسيان قرار می  شود 
کرد، اصل تذکر است. تربیتی که می   توان از این آیه استنباط 
قِّ »  ل  دْ  ق  ل  ا  ن  اء  د  ا غ  ن  اهُ آتِّ ت  ف  لِّ ال   ا ق  ز  او  ا ج  م   ل  ا ه  ي ف  ن  رِّ

ف  نْ س  ا مِّ ا ن  بً ن    ذ  گذشتند،  ن ي پس هم   ؛ ا ص  حسرت  که 
گفت     موسی  که از ا اور، به ی غذاى چاشت ما را ب   به جوان )همراه( خود  ار  ي ن سفر رنج بس ی راستی 
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راه تحصيل علم و معرفت و رسيدن به آرمان .  ( 62)کهف:    « م ی ا ده ی د  ها را  ها، پیامبران نيز سختی در 
توان چنين برداشت کرد که این آیه اشاره  آید، می می دست  براساس آنچه از این آیه به   اند. متحمل شده 

ها و مشکلات توسط پیامبران و حسرت  به اصل تربیتی ایجاد انگيزه دارد؛ زیرا آنچه سبب تحمل سختی 
ی قوی و غير قابل تزلزل در راه نيل علم و معرفت و رسيدن  ا شود انگيزه در این داستان می     موسی 

 »   به اهداف متعالی خویش است. 
 
أ  ر 
 
و  ی قال  أ

 
ذْ أ نِّ  ی ت  إِّ إِّ

ةِّ ف  خْر  ی الص   ل  سِّ   ی نا إِّ نْسانِّ ي ن 
 
لا    ي تُ الْحُوت  و  ما أ هُ إِّ

بِّ ي الش     س 
ذ  خ  هُ و  ات   ذْکُر 

 
نْ أ
 
هُ فِّ ي طانُ أ باً   ی ل  ج  حْرِّ ع  اددارى وقتی که به صخره پناه  ی ا به  ی آن جوان( گفت: آ ؛ ) الْب 
اد من  ی طان آن را از  ي م( و کسی جز ش ی ا فراموش کردم )که براى تو بگو ا( ر ی دن ماهی )به در ی م و من پر ی برد 

کن ی را  نبرد، تا آن  کمال( شگفتی ماهی راه خود را در در   ادآورى  گرفت و رفت ی ا پ ی و )در  .  ( 63:  کهف )   « ش 
ع  ب  »   این آیه نيز بسان آیه  جْم  غا م  ل  ا ب  م   ل  سِّ ی ف  ما ن  هِّ بِّ ي نِّ  س 

ذ  خ  ات   هُما ف  هُ فِّ ي ا حُوت  باً   ی ل  ر  حْرِّ س  اشاره  (  61:  کهف )   « الْب 
 تذکر دارد.   ی ت ی به اصل ترب 
لی »  ا ع  د   ارْت  بْغِّ ف 

ا ن  کُن   ك  ما  صاً   قال  ذلِّ ص  ما ق  هِّ ن همان )محل قرارى( بود که  ی ( گفت: ا   موسی ؛ ) آثارِّ
بود  آن  درحالی   ، م ی درپی  برگشتند  راه  همان  از  )به پس  را  خود  ردپاى  دنبال  که    « کردند می دقت( 

نا آت  . » ( 64: کهف )  بادِّ نْ عِّ بْداً مِّ دا ع  ج  و  لْماً ي ف  ا عِّ دُن   نْ ل  مْناهُ مِّ
ل   نا و  ع  نْدِّ نْ عِّ ةً مِّ حْم  اى  پس )در آنجا( بنده   ؛ ناهُ ر 

م و از نزد خود علمی )فراوان(  ی م( به او عطا کرده بود ي عظ ) افتند که از جانب خود رحمتی  ی از بندگان ما را  
مْت  رُشْداً؛ حسرت  ( 65:  کهف )   « م ی ود به او آموخته ب  ا عُل ِّ م  نِّ مِّ م  ِّ

ل  نْ تُع 
 
لی أ عُک  ع  بِّ

ت  
 
لْ أ هُ مُوسی ه  . »قال  ل 

دهی( درپی تو بیایم تا از آنچه برای رشد و کمال  به او )حسرت خسر)ع(( گفت: آیا )اجازه می     موسی 
که آیه  دست آمد، روشن می ه به . براساس آنچه از آی ( 66:  کهف )   اند به من بیاموزی« به تو آموخته  شود 

که یکی از اصول مهم تربیتی است، اشاره دارد؛ زیرا حسرت م  گردى خود را      وسی به اصل تواضع  شا
کرد  کرد ی خود را پ ،  با اجازه آغاز  کرد     خسر . حسرت  رو استاد معرفی  گرد    ، را استاد معرفی  خود را شا

. تمام  م استاد را اثربخش دانست ي تعل و  وند داد ی ب پ ي علم استاد را به غ  ، بخشی از علوم استاد دانست 
که برای دریافت علم   که بیان شد، اشاره به آن دارد  و    د در مقابل استاد، ادب و تواضع داشت ی با نکاتی 

که تو  گفته نماند   .  است ي نب د از اخلاق ا ي اسات   اضع نسبت به عالمان و نا
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نْ شاء   دُنِّی إِّ جِّ ت   س 
طْ بِّهِّ خُبْراً. قال  مْ تُحِّ

لی ما ل  رُ ع  صْبِّ يْف  ت 
ک  بْراً. و   ی  ص  عِّ يع  م  طِّ سْت  نْ ت  ک  ل  ن    إِّ

 الُله  »قال 
مْراً؛ )حسرت خسر 

 
ک  أ ی ل  عْصِّ

 
راً و  لا أ گفت تو هرگز نمی   صابِّ کنی و چگونه  (  توانی بر همراهی من صبر 
که آ  کامل به )راز( آن نداری، صبر می بر چيزی  گفت به خواست خدا    کنی؟ )حسرت موسی گاهی   )

کرد«  کاری تو را نافرمانی نخواهم  که از    ی ت ی . اصل ترب ( 69- 67:  کهف )   مرا شکيبا خواهی یافت و در هيچ 
سْئ  دست می ن آیات به ی ا   ی بررس  لا ت  ی ف  نِّ عْت  ب  نِّ ات   إِّ

یْءٍ  آید اصل صبر و بردباری است. »قال  ف  نْ ش  ی ع  لْنِّ
کْراً؛ )حسرت خسر  نْهُ ذِّ ک  مِّ ث  ل  حْدِّ

ُ
ی أ ت  کارهای    ح  گر درپی من آمدی از چيزی )از  گفت: پس ا  )

کنم«  ن آیه نيز اشاره به اصل صبر  ی ا .  ( 70)کهف:  شگفت من( مپرس تا آنکه خودم درباره آن سخن آغاز 
گران  ی حرکاتی خواهی د زودى از من  به »   : نکه ی ن جمله اشاره است به ا ی در ا دارد؛   که تحملش بر تو  د 
که  ي مصلحت ن     موسی حسرت  اما براى    «، کنم ان می ی ت ب ی زودى من خودم برا د، ولی به ی آ می  ست 

کند بلکه سزاوار او ا  کند تا  ی ابتدا به سؤال و استخبار  که صبر  ان  ی خودش ب     خسر حسرت  ن است 
 د. کن 

ي  فِّ ی الس   با فِّ کِّ ذا ر  ی إِّ ت  قا ح 
ل  انْط  مْرا »ف  يْئاً إِّ ئْت  ش  دْ جِّ ق 

ها ل  هْل 
 
ق  أ تُغْرِّ ها لِّ قْت  ر   خ 

 
ها قال  أ ق  ر  هِّ خ  (  71:  کهف « ) ن 

کشتی شدند. )حسرت  ( به   و حسرت خسر     دو )حسرت موسی پس آن  راه افتادند تا آنکه سوار 
کرد. حسرت موسی   خسر  گفت آیا آن     ( آن را سوراخ  کردی  )از روی اعتراض یا تعجب(  را سوراخ 

کردن چيزی از روی  خرق به معنای پاره تا سرنشينان آن را غرق کنی. راستی که کار ناروایی انجام دادی.  
کلمه فساد و بدون مطالعه   گفته می کار مهم شگفت   امر به   است و  قُلْ  شود.  آور یا بسيار زشت 

 
مْ أ ل 
 
»قال  أ

بْراً؛ )حسر  ی  ص  عِّ يع  م  طِّ سْت  نْ ت  ک  ل  ن   گفت آیا نگفتم تو هرگز نمی   ت خسر إِّ توانی همراه من شکيبا  ( 
که توجه    نکته   گر اصل صبر است دربردارنده بر اینکه این آیه بیان . علاوه ( 72:  کهف )   باشی«  دقيقی است 

به آن خالی از لطف نيست و آن نکته عبارت است از اشاره به اصل تذکر؛ زیرا در آیات پیشين حسرت  
کرد، ولی حسرت      توانای صبر حسرت موسی به عدم      خسر  کيد  دربرابر آنچه خواهد دید، تأ
کرد. درنتيجه      حسرت خسر   از این توصيه     موسی  غافل ماند و دوباره از آنچه پیش آمد، سؤال 

 دوباره تذکر داد.     حسرت خسر 
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ی عُسْراً  مْرِّ
 
نْ أ ی مِّ قْنِّ تُرْهِّ يتُ و  لا  سِّ ذْنِّی بِّما ن   لا تُؤاخِّ

گفت مرا به   ؛ )حسرت موسی »قال  خاطر  ( 
کارم بر من سخت مگير« فراموشی  شود  با دقت در آیه روشن می . ( 73: کهف )  ام مؤاخذه مکن و از این 

که  و نادیده   که این آیه اشاره به اصل مسامحت  نه انبيا فراموشکارند، نه فراموشی قابل  انگاری دارد؛ زیرا 
ذْنِّی یعنی: »بر من خرده  انتقاد و مؤاخذه است. بنابراین در ج  يتُ« مراد از لاتُؤاخِّ سِّ ذْنِّی بِّما ن  مله »لاتُؤاخِّ

هُ    مگير و با من با مسامحت برخورد بنما و از خطای من چشم بپوشان«.  ل  ت  ق  يا غُلاماً ف  قِّ ذا ل  ی إِّ ت  قا ح 
ل  انْط  »ف 

يْئاً  ئْت  ش  دْ جِّ ق 
فْسٍ ل  يْرِّ ن  هً بِّغ  ي   کِّ فْساً ز  لْت  ن  ت 

 ق 
 
پس به راه خود ادامه دادند تا به نوجوانی برخورد    نُکْراً؛   قال  أ

کسی را  گفت: آیا بی     او را کشت. حسرت موسی     کردند، پس حسرت خسر  گناهی را بدون آنکه 
هً استفاده    . از کلمه ( 74:  کهف )   راستی کار زشت و منکری انجام دادی« کشته باشد، کشتی. به  ي   کِّ غلام و ز 

کردن کشتی  نوجوان به تکليف نرسيده بود. کلمه نکر از امر شدیدتر است؛ زیرا در مورد سوراخ شود که  می 
يع   طِّ سْت  نْ ت  ک  ل  ن   ک  إِّ

قُلْ ل 
 
مْ أ  ل 
 
يْئاً نُکْراً«. »قال  أ مْراً«، ولی در مورد کشتن نوجوان فرمود: »ش  يْئاً إِّ   فرمود: »ش 

بْراً؛  ی  ص  عِّ که نمی   م  کنی، بسان قبل« توانی  گفت آیا نگفتمت  نْ  ( 75:  کهف )   همپای من صبر   إِّ
. »قال 

ِّی عُذْراً؛  دُن  نْ ل  غْت  مِّ ل  دْ ب  ی ق  بْنِّ لا تُصاحِّ ها ف  عْد  یْءٍ ب  نْ ش  لْتُک  ع 
 
أ گر از این    )حسرت موسی   س  گفت ا  )

گر رهایم   پس چيزی از تو پرسيدم، دیگر با من همراه مباش، قطعاً ازسوی من معذور خواهی بود )و ا
 . ( 76:  کهف )   نی، حق داری(« ک 

داراً یُرِّ  يها جِّ دا فِّ ج  و 
فُوهُما ف  ي ِّ نْ یُس 

 
وْا أ ب 
 
أ ها ف  هْل 
 
ما أ طْع  هٍ اسْت  رْی  هْل  ق 

 
يا أ ت 
 
ذا أ ی إِّ ت  قا ح 

ل  انْط  ض    »ف  نْق  نْ ی 
 
یدُ أ

جْراً؛ 
 
يْهِّ أ ل  ذْت  ع  خ  ت   ئْت  لا  وْ شِّ هُ قال  ل  قام 

 
أ دند تا به اهل یک آبادی رسيدند.  دو به راه خود ادامه دا پس آن   ف 

که  دو سرباز زدند، پس آن کردن آن از اهل آنجا غذا خواستند، آنان از مهمان  دو در آنجا دیواری را یافتند 
خسر  حسرت  بود.  ریزش  موسی     درحال  )حسرت  کرد.  برپا  را  گر      دیوار  ا گفت  تعجب(  با 

کار مزد می می  یلِّ ما  .  ( 77:  کهف )   گرفتی« خواستی برای این  وِّ
ْ
أ ئُک  بِّت  ب ِّ ن 

ُ
أ ک  س  یْنِّ ی و  ب  یْنِّ راقُ ب  »قال  هذا فِّ

بْراً؛ )حسرت خسر  يْهِّ ص  ل  عْ ع  طِّ سْت  مْ ت  گفت این )بار( جدایی ميان من و توست، به   ل  زودی تو را از  ( 
گاه خواهم ساخت«  آ کنی،  بر آن صبر  آنچه نتوانستی  راز  هُ ( 78:  کهف )   تأویل و  ين  فِّ الس   ا  م  

 
»أ تْ    .  کان  ف 

صْباً؛  هٍ غ  ين  فِّ  س 
کُل   خُذُ 
ْ
أ ک  ی  لِّ هُمْ م  راء  کان  و  ها و   يب  عِّ

 
نْ أ
 
دْتُ أ ر 
 
أ حْرِّ ف  ی الْب  لُون  فِّ عْم  ين  ی  کِّ سا م  کشتی    لِّ اما آن 

کردند. خواستم آن را معيوب کنم )چون( در کمين  )که سوراخ کردم( از آن بینوایانی بود که در دریا کار می 
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که غاصبانه و به زور، هر کشتی )سالمی( را می   آنان پادشاهی  کان   ( 79:  کهف )   گرفت« بود  ا الْغُلامُ ف  م  
 
. »و  أ

کُفْراً؛  هُما طُغْياناً و   ق  نْ یُرْهِّ
 
ينا أ شِّ خ  يْنِّ ف  ن  واهُ مُؤْمِّ ب 

 
و اما نوجوان )که او را کشتم( پدر و مادرش هردو مؤمن    أ

که او آن  کفر و بودند. ترسيدیم  دست  چنين به  ، . با تعمق در این آیه ( 80: کهف )  طغيان وادارد« دو را به 
که این نشان می  کشتن نوجوان، اصلاح شرایط بوده است  که علت    زدودن   ی برا   که   است   آن گر  آید 
گر اصل  که این بیان   پرداخت   او   ی ط ي مح   ط ی شرا   ی دستکار   به   نامطلوب ی  رفتارها   و   حالات   از   ی ا پاره 

دْنا  ر 
 
أ »ف  است.  )ازاین   اصلاح شرایط  رُحْماً؛  ب   قْر 

 
أ و   کاهً  ز  نْهُ  مِّ يْراً  خ  هُما  ب ُ ر  هُما  ل  یُبْدِّ نْ 

 
که  أ رو( خواستيم 

دارُ  ( 81:  کهف )   دو بدهد« تر به آن تر و بهتر و بامحبت جای او )فرزندی( پاک پروردگارشان به  ا الْجِّ م  
 
. »و  أ

ی   يْنِّ فِّ يم  تِّ يْنِّ ی  غُلام  کان  لِّ
هُما  ف  شُد  

 
بْلُغا أ نْ ی 
 
ک  أ ب ُ راد  ر 

 
أ حاً ف  بُوهُما صالِّ

 
کان  أ هُما و   نْز  ل  ک  هُ  حْت  کان  ت  هِّ و   ین  دِّ الْم 

بْر  يْهِّ ص  ل  عْ ع  سْطِّ مْ ت  یلُ ما ل  وِّ
ْ
أ ک  ت  ی ذلِّ مْرِّ

 
نْ أ لْتُهُ ع  ع  ِّک  و  ما ف  ب  نْ ر  هً مِّ حْم  هُما ر  نز 

ک  جا  خْرِّ سْت  و اما آن    اً؛ و  ی 
گنجی برای آن دیوار  دو بود و پدرشان مردی صالح  ، از آن دو نوجوان یتيم در آن شهر بود و زیر آن دیوار. 

که آن  کرد  که رحمتی  بود، پس پروردگارت اراده  گنج خویش را  دو به حد رشد )و بلوغ( خود برسند و 
کارها را خودسرانه انجام ندادم. ا  کنند و من این  ین بود تأویل و راز  ازسوی پروردگارت بود، استخراج 

 . ( 82:  کهف )   آنچه نتوانستی بر آن صبر و شکيبایی ورزی« 
آیات   بررسی  از  که حسرت  دست می به   82تا    71آنچه  توضيحی  به  توجه  با  که  است  این  آید، 

کار خود به حسرت موسی     خسر  که این آیات  دهد، می می     از علت  کرد  توان چنين استنباط 
معرفت کامل نسبت به علل اعمال      ت و بینش دارند؛ زیرا حسرت خسر اشاره به اصل اعطای حکم 
گر  » فرمود:    ؟ص امبر ی پ دهد. در حدیثی  می     خود را به حسرت موسی  صبر      موسی حسرت  ا

گر حسرت  د ی د می     خسر حسرت  شترى از  ی ب ب ی کرد، عجا می  که ا «. این حدیث اشاره به آن دارد 
شد.  روی وی گشوده می رهای بیشتری از معرفت و حکمت به کرد د صبر بیشتری پیشه می     موسی 
دست آمد استخراج چند  به     و خسر     طورکلی آنچه از بررسی آیات داستان حسرت موسی به 

ویژه  اهميت  اسلامی  نظام  در  که  است  تربیت  و  تعليم  اصل  اصل  از:  عبارتند  اصول  این  دارند.  ای 
 (. 1374ائتی،  قر ش) ل تواضع، اصل صبر و اصل بین همکاری، اصل تذکر، اصل ایجاد انگيزه، اص 
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 گیری جه ی . نت 5
تعقووول،    ماننووود   ی ل و اصووو نظوووام اسووولامی اصوووول تعلووويم و تربیوووت متعوووددی دارد. در پوووژوهش حاضووور بوووه  

تزکيووووه، اعطووووای بیوووونش، اصوووولاح شوووورایط، مسووووامحت، صووووبر، تووووذکر، ایجوووواد انگيووووزش، تغيیوووور ظوووواهر،  
  یی هووووا ان ي شووووه و بن ی بووووه عنوووووان ر تحووووول بوووواطن، همکوووواری و تواضووووع پرداختووووه شوووود. ایوووون اصووووول  

،  ی کلوووو   ی ها دسووووتورالعمل همچووووون    و هسووووتند  الاتبوووواع  ت لازم یوووو ان ترب یوووو کووووه در جر   اند ف شووووده یوووو تعر 
  ی کووه درصووورت تخطوو   ی ا گونووه بووه انوود  ه داد قوورار  ش  ی و نفوووذ خووو   طره ي تحووت سوو   ت را یوو ان ترب یوو تمووام جر 
اصووول    12پوووس از بیوووان    . شوووود ی مووو سووور ن ي م خوووودش    یی ت بوووه هووودف نهوووا یووو ان ترب یووو دن جر ي هوووا، رسووو ن آ   از  

و حسووووورت      و آنچوووووه از تطبيوووووق اصوووووول تعلووووويم و تربیوووووت بووووور آیوووووات داسوووووتان حسووووورت موسوووووی 
کوووه ایووون داسوووتان از اصوووولی ماننووود اصووول همکووواری، اصووول توووذکر،  بوووه     خسووور  دسوووت آمووود، آن بوووود 

اصوووول ایجوووواد انگيووووزه، اصوووول تواضووووع، اصوووول اصوووولاح شوووورایط، اصوووول صووووبر و اصوووول اعطووووای بیوووونش  
محوریوووت اصوووول در ایجووواد ارتبووواط منطقوووی  اصوووول مزبوووور،    ك از یووو هووور    أمووول در ت   برخووووردار اسوووت و بوووا 
   شود. و هدف غایی تربیت اسلامی را آشکار می   ی اسلام بین عناصر نظام  
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